
برای رسیدن به رقم دقیق شهدای قیام 

امام حسین)ع( باید چند نکته را درنظر گرفت؛ 

زیرا این ارقام در کتاب های تاریخی و مقاتل با 

یکدیگر متفاوت است. نخستین بار عدد 72 

تن شهید را ابومِخْنَف لوط بن یحیی ازدی 

به کار برده که هم او نخستین مقتل را نگاشته است. وی در بخشی از 

روایت شماره 66 می نویسد: »حسین یاران خود را آماده نموده و نماز 

صبح را با آنان برگزار کرد؛ سی ودو سوار و چهل پیاده همراه او بود. او 

زهیر بن القین را فرمانده جناح راست و حبیب بن مظاهر را فرمانده 

جناح چپ یاران خود قرار داد و پرچم را به دست عباس بن علی سپرد. 

با جمع سی ودو سوار و چهل پیاده به رقم 72 نفر می رسیم1.« ابومِخْنَف 

بعدا در روایت 112 چنین می نویسد: »وقتی حسین بن علی)ع( کشته 

شد؛ سرهای کسانی از اهل بیت، شیعیان و یارانش را که همراه او کشته 

شدند، به نزد عبیدالله بن زیاد بردند. قبیله کنده به سرپرستی قیس بن 

اشعث سیزده سر، قبیله هوازن به سرپرستی شمر بن ذی الجوشن بیست 

سر، قبیله تمیم با هفده سر، قبیله بنی اسد با شش سر، قبیله مذحج با 

هفت سر و سایر افراد سپاه با هفت سر که جمعا هفتاد سر می شود2.« 

به نظر می رسد مورخان بعدی رقم 72 برای شهدای کربلا را از روایت 66 

ابومِخْنَف گرفته اند. یعنی آنان تعداد سپاه امام را ملاک رقم شهدای کربلا 

دانسته اند که البته درست نیست، زیرا از میان این 72 نفر سپاهی چند 

نفر جان به در بردند؛ مثل ضحاک بن عبدالله مشرقی3 که در پایان جنگ 

با رخصت امام حسین)ع( از کربلا گریخت. یا عقبه بن سمعان غلام رباب 

دختر امرؤالقیس کلبی همسر امام حسین)ع(4 که پس از شهادت امام از 

صحنه درگیری فرار کرد و توسط سپاه دشمن اسیر شد. یا مرقع بن ثمامه 

اسدی5 که از یاران امام بود و در پایان جنگ برخی از اقوامش که در سپاه 

دشمن بودند، برایش امان نامه گرفتند و عبیدالله هم او را به زاره6تبعید 

کرد یا غلام عبدالرحمن بن عبد ربه انصاری که در کربلا حضور داشت و 

راوی بعضی از روایات ابومِخْنَف است. در مقابل، ابومِخْنَف اسامی افرادی 

را نقل می کند که در زمره جنگجویان سپاه امام حسین)ع( نبوده، ولی در 

جنگ شهید شده اند؛ مثل زن کلبی7، علی اصغر8، نوجوانی از خاندان 

حسین9 و... بنابراین باید پذیرفت که به احتمال قوی عدد شهدا همان 

هفتاد نفر بوده است. ابومِخْنَف در کتابش وقتی تعداد شهدا و قاتلان 

آنها را به اسم نام می برد، تعداد آنها حدود 53 نفر شهید می شود. اسامی 

این شهدا بر اساس حروف الفبایی و به همراه نام قاتلان ایشان و ذکر رقم 

روایت ابومِخْنَف و صفحه آن به قرار جدول ضمیمه است. ابومِخْنَف در 

جای جای مقتل الحسین افرادی را برمی شمرد که در طول مسیر امام از 

مکه تا کوفه به وی پیوسته اند؛ اما در مقتل الحسین چگونگی شهادت 

ایشان بیان نشده است. در جدول پیوست جلوی نام ایشان علامت + 

گذاشته شده است. باید یادآور شد که اسم مقاله »اسامی شهدای قیام 

امام حسین)ع(« نامیده شده تا فراگیر باشد، زیرا می دانیم در کوفه هم 

افرادی نظیر مسلم بن عقیل، هانی بن عروه، عبدالله بن بقطر، قیس بن 

مسهر، عبدالاعلی کلبی و عماره بن صلخب بودند که قبل از واقعه کربلا 

شهید شدند و نیز عبدالله بن عفیف ازدی غامدی10 که بعد از واقعه کربلا 

و هنگام حضور اسرا در کوفه و پس از اعتراض به سخنان ناروای عبیدالله 

بن زیاد دستگیر و به شهادت رسید. تعداد ایشان جمعا هفت نفر می شود. 

برخی با اتکا بر فهرست اسامی یاران مسلم در کوفه آنها را در جمع شهدا 

جا داده اند، درحالی که تفاوت زیادی میان کسانی وجود دارد که در کوفه 

به مسلم پیوستند و سپس او را تنها گذاشتند با کسانی که در طول مسیر 

مکه تا کوفه به امام پیوستند و شهادت هم میان آنها و امام حسین)ع( 

فاصله نینداخت. متاسفانه در کتب مقاتل بعدی اسامی شهدای قیام 

امام حسین)ع( به درستی ضبط نشده و گاهی اسامی دیگری از سپاه 

عمر بن سعد در فهرست اسامی شهدا نقل شده است که نقد و بررسی 

آنها در این مقال نمی گنجد. اسامی شهدای کربلا که در ذیل می آید، 

با استفاده از کتاب قیام جاوید، گردانیده مقتل الحسین ابومخْنَف فراهم 

شده است. شهدایی که قبل و اندکی بعد از شهادت امام حسین)ع( در 

کوفه و... شهید شدند.

پیـــش و پـــس از واقعـــه عاشـــورا 

شخصیت هایی بودند که به واسطه 

حمایت و همراهی با امام حسین)ع( 

و یارانش شـــهید شدند و البته این 

تعداد پس از واقعه عاشورا و به دلیل 

قیام مختار بیشتر بودند. در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز تعداد 

شهدای همراه امام حسین)ع( با تفاوت هایی گفته شده است. 

تحریفات آگاهانه یا ناآگاهانه برای هر واقعه تاریخی ممکن است 

اتفاق بیفتد و حماسه سیدالشهدا)ع( هم از این قاعده مستثنی 

نیســـت. درباره عدد یاران ایشان در کربلا روایت های مختلفی 

وجود دارد، اما آنچه در این فرصت درباره آن قرار اســـت صحبت 

شود یاران گمنام آن حضرت است که بنا به دلایل مختلف، منابع 

و اطلاعات کمی درباره آنها وجود دارد. استاد حجت الله جودکی، 

پژوهشـــگر و مترجمی اســـت که درباره وقایع دینی و تاریخی 

تحقیقات و تالیفات متعددی داشته و »مقتل ابو مخنف« توسط 

وی گردآوری و ترجمه شـــده است. با وی درخصوص یاران کمتر 

شناخته شده امام حسین)ع( هم صحبت شدیم. 

درواقعه عاشورا تعدادی از یاران امام حسین)ع( شهید شدند 

کـــه اطلاعات کمی از آنها داریم. درباره افرادی که قبل یا بعد از 

روز واقعه هم شـــهید شـــدند، اطلاعات کاملی وجود ندارد. به 

چـــه دلایلی اطلاعات ناقص یا کمـــی از برخی یاران و همراهان 

سیدالشهدا)ع( وجود دارد و حوادث روز عاشورا از چه راه هایی 

به دست ما رسیده است؟

تاریخ گاهی مواقع کوتاهی کرده است یا به دلایل مختلفی مانند حب و 

بغض ها این اطلاعات به دست ما نرسیده است. به همین علت اطلاعات 

ما اندک است. درواقعه کربلا فقط یک خبرنگار وجود داشته است که او نیز 

خبرنگار جنگی بوده و آن هم از طرف سپاه عمر سعد حضور داشته است. 

با اینکه از سوی عبیدالله ابن زیاد با سپاه همراه شده بود، ولی فرد منصف 

و سلیم النفسی بوده و با وجود اینکه در سپاه دشمن امام حسین)ع( بود، 

احساس می شود رگه هایی از انسانیت در او وجود داشته، چون کارهای 

مهمی در آن مدت انجام داده بود. 11 روایت مهم واقعه کربلا را او روایت 

کرده است. وقتی این خبرنگار روایت می کند از خلال کلمات او فهمیده 

می شـــود مردی بسیار آزاده بوده است. دلیل دیگر من برای آزادگی وی 

وقتی اســـت که مختار به کوفه آمد و همه قاتلان کربلا را دستگیر کرد، 

این فرد را به خاطر آزادگی اش رها کرد. به هرصورت علت اینکه برخی اخبار 

به دست ما نرسیده، همین منابع محدود است. ما نمی توانیم به منابعی 

که »گفته شده« و »می گویند« هستند اعتنا کنیم، بلکه باید موثق بدانیم 

اتفاقی افتاده یا خیر. اینکه آن فرد و حرفش اصالت دارد یا خیر اهمیت 

دارد. شـــخصا از گفتن مطالبی که حالت شک و تردید دارد، خودداری 

می کنم، چون بدون اطلاعات حرف زدن دیگر کافی اســـت. درموضوع 

محرم مطلبی نوشته ام که تمام مفاسر مشهور را معرفی کرده ام. 

درباره یاران امام حسین)ع( صحبت و تاکنون کتاب های زیادی 

نوشـــته شده و تبارشناســـی و شخصیت شناسی کرده اند، اما 

درباره یارانی که کمتر درباره آنها اطلاعات به ما رســـیده یا کمتر 

درباره شـــان صحبت می شـــود، حرف بزنیم. چقـــدر در کربلا 

تاثیرگذار بودند؟ چطور با امام حســـین)ع( و عقیده اش آشـــنا 

شدند؟

اجازه بدهید به عنوان نمونه یک شخصیت را معرفی کنم. شخصیتی که 

می خواهم درباره اش صحبت کنم پیرمردی سالخورده  بود که در اثر حوادث 

مختلف چشمان خود را نیز از دست داد. 

او عبدالله بن عفیف ازدی اســـت؛ عضو یکی از قبیله های معروف کوفه 

کـــه اکثرا طرفدار امام علی)ع( بودند. او در دو جنگ معروف که در کوفه 

در زمان امیرالمومنین)ع( رخ داد چشمان خود را از دست داد؛ یکی در 

جنگ جمل و دیگری در جنگ صفین. در جنگ صفین ابروی او ضربه 

خورد و به مرور ایام تنها چشمی که داشت نیز نابینا شد. عبدالله بن عفیف 

ازدی از آن به بعد معمولا خانه نشین بود و هر روز در مسجد کوفه حاضر 

می شـــد و نمازهای خود را آنجا می خواند. وقتی ماجرای کربلا رخ داد و 

خاندان امام حسین)ع( را از کربلا به کوفه آوردند، عبیدالله ابن زیاد که 

آن زمان از طرف یزید پسر معاویه حاکم کوفه بود، فراخوان داد مردم در 

مسجد جمع شوند. 

او می خواست خبر پیروزی خود را اعلام کند. مردم در مسجد کوفه جمع 

شدند تا بفهمند چه خبر شده است. آنجا وقتی ابن زیاد به مسجد آمد و 

روی منبر رفت، گفت: »ستایش می کنم خدایی را که حق و حلال را آشکار 

و امیرالمومنین یزید ابن معاویه و گروه او را پیروز کرد و دروغگو حسین بن 

علی و پیراونش را کشت.« وقتی صحبت به اینجا رسید عبدالله بن عفیف 

ازدی که یک آزاده ضد ظلم وستم بود، نتوانست تاب بیاورد و بلافاصله بلند 

شد و جواب ابن زیاد را داد. به او گفت: » ای پسر مرجانه! –به این دلیل پسر 

مرجانه می گفتند که وقتی در میان اعراب می خواستند کسی را تحقیر 

کنند به نام مادرش او را می خواندند- دروغگو تو و پدرت و یزید و پدرش 

هستید که شما را والی کردند. ای پسر مرجانه! آیا فرزند پیامبر را می کشید 

و چنان راستگویان سخن می رانید؟«

ابن زیاد او را خواست و نگهبانانش او را دستگیر کردند. عبدالله بن عفیف 

از افراد قبیله خود کمک گرفت. آنها که در مســـجد حاضر بودند هجوم 

بردنـــد و او را از چنگال افراد عبیدالله نجات دادند و به خانه اش بردند، 

ولیکن عبیدالله شبانه افرادی را فرستاد که پیرمرد را نزد او ببرند، سپس 

او را کشـــت؛ ابن زیاد دستور داد در باتلاقی به دار آویخته شود. این بود 

ماجرای عبدالله بن عفیف ازدی که به صورت خلاصه بیان کردم. وقتی 

شمشیر کشیدند و دستگیرش کردند، او و دخترش تنها در خانه زندگی 

می کردند. دخترش به او خبر آمدن افراد ابن زیاد را داد، ولی عبدالله گفت 

مهم نیست، شما فقط شمشیر را به من بده. 

او جلوی در خانه محاســـبه کرد از چه ســـمتی ممکن است آنها بیایند، 

شمشیر را به آن سمت چرخاند و با آنها مبارزه کرد،اما سرانجام دستگیر 

شد. عبدالله یکی از افراد پس از واقعه کربلاست که بلافاصله یکی، دو 

روز بعد از واقعه دستگیر شد و اینچنین کشته شد.

 تاریخ درباره تعداد و هویت این افراد صحبت کرده است؟ کسانی 

که پیش یا پس از واقعه عاشورا شهید شدند. 

بله، چند فرد مهم از نظر شخصیتی داریم، ولی در کربلا زیاد از آنها یاد 

نمی شود. کسانی که شهید شدند، یعنی از ابتدای قصه امام حسین)ع( 

تا زمانی که خاندان ایشان به مدینه برمی گردند تعدادی دستگیر و کشته 

می شوند که در جنگ هم شرکت نداشتند و به صورت گمنام باقی مانده اند. 

تنها کسی که قدری از آن بیشتر تجلیل می کنیم مسلم ابن عقیل است 

که در کوفه قبل از ماجرای کربلا کشته شد، یعنی وی هشتم ذی الحجه 

در کوفه شـــهید شد. افراد دیگری هم اینچنین بودند که قبل از واقعه یا 

بلافاصله بعد از واقعه توسط ستمگران کشته شدند که اینها جزء حق طلبان 

محسوب می شوند. افرادی بودند که توانستند محاصره کوفه را بشکنند 

و همراه دو، سه نفر به یاران امام حسین)ع( بپیوندند. زمانی که امام)ع( 

به سمت کوفه می آمد، عبیدالله ابن زیاد به کوفه وارد شد و دستور داد کوفه 

محاصره نظامی شود تا کسی حق ورود و خروج نداشته باشد. اگر کسی 

می خواست خارج شود، دستگیر می شد. 

فیلم »ســـفیر« که آقای قریبیان در آن بازی کرده، ماجرای یکی از این 

افراد را نشـــان می دهد که از یاران امام حســـین)ع( بود و می خواست 

پیام ایشـــان را برساند. در فیلم قیس بن مسهر گفته شد ولی قَیس بن 

مُسْهر است. در آن فیلم چون به آن تلفظ او را صدا زدند، الان نمی توان 

این را اصلاح کرد. از این موارد داریم که بسیار مهم هستند و نقش های 

کلیدی هم داشته اند. 
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ادامه از صفحه ۱۲

ادامه در صفحه ۱۳

تقسـیم بندی های مختلفـی دربـاره تعـداد یـاران 

و شـهدای عاشـورا در کتاب هـا و سـخنرانی های 

مختلـف انجـام شـده اسـت. محمدرضا سـنگری در 

کتـاب »آینـه داران آفتـاب«، شـهیدان حسـینی را به 

گروه های زیر تقسیم بندی کرده و در مجموع ۱5۳ 

شـهید کربـلا را معرفـی کـرده اسـت:

ری  ا مگـذ نا هنگ  پیشـا ن  ا شـهید ل  و ا سـته  د

شـده اند، یعنـی تعـداد ۱۱ تـن از شـهیدانی کـه 

قبـل از وقـوع حادثـه عاشـورا در کوفـه و بصـره بـه 

شـهادت رسـیده اند. دسته دوم شـهیدان نبرد اول 

یا شـهدای تیرباران صبح عاشـورا هسـتند. دسـته 

سـوم شـهدای نبـرد تن به تـن به هنـگام پیـش از 

نمـاز کـه 47 نفـر بودنـد و شـهیدان ایـن مرحلـه از 

برجسـته ترین یـاران اباعبدالله الحسـین هسـتند. 

دسـته بعـدی شـهیدان نمـاز هسـتند کـه دو نفـر 

آن را تشـکیل می دهنـد. دسـته پنجـم شـهیدان 

پـس از نمـاز هسـتند کـه نبـرد تن به تـن بـا دشـمن 

می کردنـد. گـروه بعـدی تعـداد ۲4 نفر از شـهیدان 

بنی هاشـم هسـتند و گـروه هفتـم شـهیدان پـس از 

امـام حسـین)ع( و واقعـه عاشـورا هسـتند. در ایـن 

مجـال نگاهـی داریـم بـه زندگـی و شـهادت برخـی 

از ایـن یـاران.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

w w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

w w w . F D N . I R

یادداشت  گفت وگو 

سیدمهدیموسویتبار
روزنامهنگار

سیدمهدیموسویتبار
روزنامهنگار

حجتاللهجودکی
پزوهشگرتاریخ

اکنون پس از 26 سال با صراحتی تمام می توان اذعان کرد فیلم »روز واقعه« قله ای است 

رفیع و فتح نشده در عرصه نمایش و سینمایِ عاشورایی. اگرچه می توان آثار متعددی 

را در تاریخ تئاتر، سینما و تلویزیون نام برد که هرکدام از منظرگاهی متفاوت سعی در 

ترســـیمِ هنری حماسه کربلا داشته اند اما روز واقعه دربردارنده عناصر و ویژگی هایی 

اســـت که در هیچ اثر نمایشی دیگری ابدا تکرار نشده است. در نخستین مواجهه با 

این ادعا لاجرم باید ماندگاری اثر و برتری اش در نسبت با سایر آثار ساخته شده در این حوزه را از جوانب مختلفی 

سبب شناسی کرد. با این وجود از هر مدخلی که بخواهیم بحث را پی بگیریم بی تردید مکررا به نام بهرام بیضایی 

خواهیم رسید و دقیقا اولین تمایز روز واقعه از همین جا آغاز می شود. بهرام بیضایی شاید نخستین سینماگری 

باشد که نه از دلِ جریان روشنفکریِ مذهبی بلکه در قامت یک روشنفکرِ عرفی به واقعه کربلا پرداخته است و 

چه بسا همین امر خود سبب اتفاقات زیادی برای روز واقعه شد. فیلمنامه اثر یک دهه پس از نگارش و با حواشی 

بسیاری ساخته شد. بنا به دلایلی اجازه و امکان ساخت اثر از خود بیضایی سلب شد. کارگردانی اثر در طول 

چند سال به افراد مختلفی واگذار شد و درنهایت هم فیلمنامه بیضایی با حذفیات متعددی ساخته شد. با این 

حال مطلقا نمی شود منکر این حقیقت شد که محصول نهایی از حیث مضمون، ساختار و شیوه روایی تماما 

مدیون و مرهون خودِ شخص بیضایی است و به معنی حقیقی کلمه برآمده از جهان نمایشی وی. این موضوع را 

می توان از ابعاد گوناگون واکاوی کرد. نخست باید اذعان کرد کمتر کسی را می توان در تاریخ هنرهای نمایشی 

نام برد که به همان میزان که دراماتورژ است، اسطوره شناس و پژوهشگر هم هست. جهان نمایشی بهرام بیضایی 

را می توان در سه ساحت کلی بررسی کرد: تاریخ)فهمِ دقیق و جامع از تاریخ باستان، تاریخ اسلام، کهن الگو ها 

و اساطیر(، درام)فُرم روایی منحصربه فرد و چند وجهی( و زبان)شاعرانه، آرکائیک، استعاره گون و موزون(. 

 با این حال روز واقعه از چیزی فراتر از این سه ویژگیِ کلی بهره مند است و این عامل چیزی نیست جز نسبت 

تنگاتنگ و دیرینه بیضایی با میراث نمایشیِ فرهنگ عاشورا. میراثی که بیضایی خود آن را بسیار گرانبها می شمارد. 

اگر بنابر مکتوبات و نگارش های خود بیضایی بخواهیم این نسبت را ردیابی و پیگیری کنیم درنهایت به کتاب 

مهم وی تحت عنوان »نمایش در ایران« خواهیم رســـید. او در این کتاب که در نخستین سال های جوانی اش 

نوشـــته تاریخچه گونه های مختلف نمایشی در ایران را بررسی کرده و یک فصل مفصل را به تعزیه، این میراثِ 

گرانبهای نمایشیِ تشیع، اختصاص داده است. او تعزیه را عاملی مهم در بالندگی نمایش در ایران می شمارد و 

ادامه می دهد که تعزیه، تنها نشان دهنده یک قصه مذهبی ساده نیست. 

بلکه محور اصلی این نمایش ها، ماجرای تسلیم و زندگی در برابر پایداری و 

نابودی است. جنگ خیر و شرّ یا حق و ناحق، و ایستادگی به خاطر اعتقاد 

به عدالت آسمانی مطرح است و قهرمانان تعزیه، نابودی را بر زندگی زیر 

سلطه غاصبان و جابران ترجیح می دهند. اما اگر بخواهیم از نگارش ها و 

مکتوبات بیضایی کمی فراتر رویم و ریشه های گرایش وی به این آیین هنری 

را پی بگیریم به زندگی شخصی و دوران کودکی او خواهیم رسید. به یک 

معنا می توان گفت نخستین ارتباطات بهرام بیضایی با جهان نمایش به 

واسطه تعزیه بوده است چراکه او در خانواده ای به دنیا آمد که پدر، پدربزرگ 

و عموها همگی تعزیه خوان، دست  اندرکار تعزیه و تنظیم متن برای اجرای 

تعزیه بوده اند. بنابراین می توان گفت پیوندِ بیضایی با تعزیه و اساطیر حماسه کربلا همانند نسبت او با سایر 

اساطیرِ فرهنگ کهن باستانی نیست بلکه ما با یک نسبت خونی و خانوادگی بین او و تعزیه مواجه هستیم. این 

پیوندِ مستحکم به صورت های مختلف)اعم از ساختار، تم و مضمون( در آثار مختلف او قابل تشخیص است. 

به طور مثال می توان گفت بدون تردید او نسخه خوانی را از تعزیه الهام گرفته است. به طور خلاصه تاثیرپذیریِ 

بیضایی از ســـاختار و مضامین تعزیه را در آثار مختلف وی می توان دید اما 

این تاثیرپذیری روی صحنه تئاتر در دو نمایشنامه »ندبه« و »مجلس ضربت 

زدن« و بر پرده سینما در فیلمنامه روز واقعه به اوج می رسد. گواه این مدعا 

مصاحبه مرحوم زاون قوکاسیان با بهرام بیضایی است که به طور مفصل در 

کتاب »گفت وگو با بهرام بیضایی« توسط انتشارات نگاه چاپ شده است. او 

در بخشی از این مصاحبه می گوید: »سال ها پیش خیال داشتم فیلمی بسازم 

بر زمینه تعزیه. راجع به دسته ای که می کوشند تعزیه ای بازی کنند و آنچه 

میان آنان از برخورد و کشمکش می گذرد و آنچه بر سکوی تعزیه می گذرد. 

اگر نشد دلیلش بیشتر ترس های رایج بود. جز این دیگر هرگز نخواسته ام 

مستقیما به تعزیه بپردازم، جز این اواخر که روز واقعه را نوشتم و درواقع بخشی 

از حسابی را که با گذشته کاریم داشتم صاف کردم، اگر نه همه آن را.« همین طور که پیش تر اشاره شد روز واقعه 

را می توان در سه ساحت کلی)تاریخ، درام و زبان( مورد ارزیابی قرار داد. نخست باید گفت بیضایی بدون تردید 

دست به عملی نوآورانه زده است. در ناخودآگاه جامعه ایرانی ده ها روایت گوناگون از ابعاد مختلف حماسه کربلا 

وجود دارد که او می توانست یکی از آنهارا انتخاب کند و با اطمینان و یقین بیشتری مبنی بر پذیرفته شدن از 

جانب مخاطب یکی از آن داستان ها را بن مایه اثر خود قرار دهد، اما بیضایی داستانی کمتر شنیده شده ای 

را از دلِ تاریخ اســـلام، اســـتخراج و با مبنا قرار دادن آن به روایتی بدیع، تمثیلی و حتی انتقادی می رسد. او از 

مواجهه یک جوانِ سابقا مسیحی با قیام حسین بن علی)ع( که در روایات و منابع متعددی بدان اشاره شده 

الهام می گیرد و با اعمال تغییراتی، به داستان اولیه ابعادی تمثیلی و انتقادی می دهد. بیضایی برای دراماتیزه 

کردنِ داستانِ شبلی)عبدالله( سفر را برجسته تر می کند. بی تردید می توان گفت بیضایی اینجا نیز به سمت 

ادبیات ایران می رود و کهن الگویِ سفر را از یکی از قدیمی ترین و مهم ترین حکایت های تاریخ ادبیات فارسی 

یعنی حکایت سیمرغِ  منطق الطیرِ عطار نیشابوری وام می گیرد. با قیاس تطبیقی سفر شبلی)عبدالله( با سفر 

مرغان می توان به اشتراکِ مهمی رسید. مرغان به امید یافتن سیمرغ) پادشاه / محبوبِ باقی/ زندگی جاوید( از 

هفت وادی می گذرند و درنهایت بر آنان فاش می شود که سیمرغ درواقع خود آنهاست و غایت نهایی تجربه خود 

آن هفت وادی بوده است. شبلی)عبدالله( نیز به هدفِ لبیک گفتن به ندای »هل من ینصرنی« و به امید یافتن 

حقیقت به سوی کربلا می شتابد. وقایع بسیاری اعم از مواجه شدن با بتکده، توفان شن و... از سر می گذراند 

اما به خودِ میدان نبردِ کربلا نمی رسد. ولی حقیقت را نیز درنهایت می یابد و آن را ندا می دهد. ویژگی مهم دیگرِ 

روایت بیضایی ابعاد انتقادی آن است. او از منظرِ چشمانِ عبدالله، منظره ای انتقادی را نسبت به اعرابِ مسلمان 

می گشاید و جاهلیت، منفعت طلبی و کج فهمی آنها را به ساحت نقد می کشاند. شبلی)عبدالله( اگرچه از همه 

دیر تر به اسلام گرویده است اما بهتر از همگان حقیقتِ قیام حسین بن علی)ع( را در می یابد. تنها اوست که 

صدای حقیقیِ آرمان خواهی، عدالت طلبی و ظلم ستیزی را می شنود و تنها اوست ازجانبِ سور به سمتِ سوگ 

می دود تا حقیقت را بیابد. سومین ساحتِ مورد اشاره در واکاوی روز واقعه، زبان اثر است. اساسا زبان در تمام 

آثار بهرام بیضایی عنصری است پویا، گرم و موثر. و در ماندگاری روز واقعه بی تردید از مهم ترین عوامل است. 

روز واقعه مملو از گفتار هایی موزون، اســـتعاره آمیز و شـــاعرانه است که تا به امروز طنین شان در خاطرِ جمعیِ 

سینمادوستان محفوظ مانده است. زبانی که در روز واقعه به کار برده شده حماسی، شورانگیز و موجز است و 

شاید بیراه نباشد اگر بگوییم این شیوه دیالوگ نویسی که از گرانبها ترین میراث بیضایی است در سال های بعد 

در خلق آثار موســـوم به سینمای مذهبی به طور ناشیانه ای مورد تقلید قرار گرفت و برآیندی جز دیالوگ هایی 

شعاری و کلیشه ای در پی نداشت.   می توان گفت در کارنامه آثار بهرام بیضایی روز واقعه یکی از برجسته ترین 

و مهم ترین آثار اوست. اگرچه روایتِ شاعرانه، ارجاع و اقتباس تاریخی، پرداخت و درامِ مستحکم همگی در این 

برجستگی و اهمیت موثر هستند. با این حال نمی توان انکار کرد که پیوند ناخودآگاه بیضایی با تعزیه که برآمده 

از اعماق تجارب زیسته وی است نقش به مراتب موثرتری در پیدایش فهمِ وی از حماسه کربلا و درنهایت ترسیم 

منظره هنرمندانه او از این واقعه دارد. منظره ای محوناپذیر که با گذر دهه ها از ترســـیمش هنوز ماندگار ترین 

منظره از حماسه کربلا در ناخودآگاه جمعیِ جامعه ایرانی روی پرده سینماست. 
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ناشناسعبدالله بن عزره غفاری30
هانی بن ثبیت الحضرمیعبدالله بن علی31
هانی بن ثبیت الحضرمی و بکیر بن حی تمیمیعبدالله بن عمیر کلبی )دومین شهید(32
عمرو بن صبیح صدائی و یا اسید بن مالک حضرمیعبدالله بن مسلم بن عقیل33
ناشناسعبدالله بن یزید بن نبیط +34
ناشناسعبیدالله بن یزید بن نبیط +35
خولی بن یزید اصبحیعثمان بن علی بن ابی طالب36
مرّه بن منقذ بن نعمان عبدی لیثیعلی اکبر بن حسین37
ناشناسعمر بن خالد صیداوی38
ناشناسعمرو بن قرظه بن کعب39
عبدالله بن قطبه طائی نبهانیعون بن عبدالله بن جعفر40
سعد بن عمرو بن نفیل ازدیقاسم بن حسن بن علی41
ناشناسمالک بن عبد بن سریع42
ناشناسمجمع بن عبدالله عائذی43
لقیط بن یاسر جهنیمحمد بن ابی سعید بن عقیل44
عامر بن نهشل تیمیمحمد بن عبدالله بن جعفر45
مردی از قبیله بنی ابان بن دارممحمد بن علی46

مسلم بن عوسجه)نخستین شهید(47
 مسلم بن عبدالله ضبََایی و عبدالرحمن بن 

ابی خشکارة بجلی 

ناشناسمُنْجِح غلام حسین بن علی48
شمر بن ذی الجوشننافع بن هلال جملی49

نوجوانی از خاندان حسین50
بحر بن کعب بن عبیدالله از قبیله بنی تیم الله بن 

ثعلبة بن عکابه

ناشناسیزید بن زیاد )ابوالشعثا(51
ناشناسیزید بن نبیط +52

شهدایي که قبل و اندکي بعد از شهادت امام حسین)ع( در کوفه و... شهید شدند
ناشناسمسلم بن عقیل53

رشید غلام ترک عبیدالله بن زیادهانی بن عروه54

ناشناسعبدالاعلی کلبی/ بعد از مسلم55

ناشناسعماره بن صلخب/ بعد از مسلم56

ناشناسقیس بن مسهر صیداوی/ قبل از مسلم57

عبدالملک بن عمیر لخمیعبدالله بن بقطر/ قبل از مسلم58

ناشناسعبدالله بن عفیف ازدی غامدی/ بعد ازامام حسین)ع(59

آرازمطلبزاده
منتقدسینما

از سور تا سوگ

ابوثمامهصائدی)صیداوی(
عمر بن عبدالله، معروف به ابوثمامه، از چهره های سرشناس شیعه در کوفه بود که در شجاعت و اسلحه شناسی 

زبانزد خاص و عام بود. وقتی مسلم بن عقیل برای بیعت گرفتن از مردم وارد کوفه شدند، ابوثمامه را مسئول 

دریافت کمک های مالی و تهیه اسلحه کردند. 

وی پس از پراکنده شـــدن مردم از دور مســـلم بن عقیل و پیش از شـــروع درگیری های کربلا، خود را از کوفه 

به کربلا رســـاند و در زمره یاران امام حســـین)ع( قرار گرفت. نقل می کنند در روز عاشـــورا نزدیک ظهر خود 

را به امام حســـین)ع( رســـاند و به آن حضرت گفت: »جانم فدای تو دشـــمنان لحظه به لحظه به ما نزدیک تر 

می شوند. دوست دارم مانع حرکت آنها به سوی شما باشم، هرچند در این راه کشته شوم، اما قبل از شهادت 

می خواهم نماز ظهر را با تو بخوانم.« امام)ع( نگاهی به آســـمان کردند و فرمودند: »نماز را به یاد ما آوردی؛ 

خدا تو را از نمازگزاران ذاکر قرار دهد.« آنگاه ابوثمامه و جمعی دیگر با امام)ع( به نماز ایســـتادند. او پس از 

نماز به میدان رفت و به شهادت رسید.

طبری از مورخین می گوید ابوثمامه، پسرعموی خود را که در لشکر عمر سعد بود به هلاکت رساند و درحالی که 

وارد میدان جنگ می شد چنین رجز می خواند:
علی حبس خیر الناس سبط محمد عزاء لآل المصطفی وبناته  

عزاء لزهراءالنبی و زوجها                             خزانه علم الله من بعد أحمد

عزاء لأهل الشرق والغرب کله                         و حزنا علی حبس الحسین المسدد

بأن ابنکم فی مجهد ای مجهد فمن مبلغ عن النبی و بنته  

»تعزیت می گویم به آل پیامبر)ص( و دخترانش به خاطر گرفتاری نوادگان پیامبر که بهترین انســـان ها هستند. 

تعزیت بر حضرت زهرا)س( و همسرش که خزانه علم الهی بود پس از پیامبر)ص(. تعزیت بر همه مردمان مشرق 

و مغرب زمین و اندوه برای گرفتاری حسین)ع( راستگو و درست کردار. کیست رساننده این پیام از من به حضرت 

نبی و دخترش که فرزندتان در رنج و سختی است و چه رنج و سختی بزرگی.«

اَسلَمبنعَمرو
اسَـــلم غلامی بود که امام حســـین)ع( او را پس از خریداری آزاد کرد. او 

همیشـــه در خدمت امام)ع( بود. برخی او را اســـلم ترکی هم نامیده اند و 

وی را به ایران و شـــهر قزوین نسبت داده اند. پسرش به عنوان کاتب امام 

حسین )ع( در کنار آن حضرت به سر می برد. اسلم از همان ابتدا به همراه 

امام حســـین)ع( از مدینه خارج شد و لحظه ای از امام زمانش جدا نشد. 

وقتی در روز عاشـــورا اجازه گرفت که با دشمنان اهل بیت)ع( بجنگد این 

شـــعر را زمزمه می کرد: »امیری حســـین و نَعْمَ الامَیر، سُرور الفُؤاد البَشیر 

النَذیر؛ پیشوا و رهبر من حسین)ع( است و حقا که چه رهبر خوبی است. 

او مایه سرور دل ها و بشیر و نذیر است.« وقتی پس از جهاد دلیرانه بر زمین 

افتاد، امام حسین)ع( او را در آغوش گرفتند و صورت خود را بر صورت او 

نهادند. اسلم بن عمرو با دیدن این صحنه لبخندی زد و گفت: »چه کسی 

مثل من از این افتخار برخوردار اســـت که پسر پیغمبر صورت بر صورتش 

بگذارد؟« این را گفت و جان به جان آفرین تســـلیم کرد.

برخـــی از مآخذ و منابع رجز زیر را برای این غلام ذکر کرده  اند:

الْبَحرُ مِنْ طَعنی وَضَربی یَصْطَلی 

وَالْجوُّ مِنْ سَهمی وَنَبلی یَمْتلی 

اذا حِسامی فِی یَمینی یَنْجَلی

لِ  یَنشَقُّ قَلْبُ الْحاسِدِ المُبَجَّ

»دریا از ضربت نیزه و شمشـــیرم می جوشد؛ و آسمان از تیرم پر می شود. 

آنگاه که تیغ در کفم آشـــکار شود؛ قلب حسود متکبر شکافته می  شود.«

زهیربنقینبجلی

عمروبنقرظهانصاری جَونبنخوی

از اهالـــی کوفـــه و از بزرگان قبیله بجلیه بود که به خاطر رشـــادت هایش در جنگ های صدر اســـلام از جایگاه ویژه ای در میان مردم 

برخوردار بود. هنگامی که زهیر به همراه خانواده اش از ســـفر حج بازمی گشـــت در میان راه به کاروان امام حســـین)ع( برخورد. امام 

قاصدی به نزد ظهیر فرســـتاد و او را برای دیدار دعوت کرد. زهیر پس از دیدار با امام)ع(، با خوشـــحالی به نزد خانواده اش بازگشـــت 

و آماده پیوســـتن به کاروان امام حســـین)ع( شد. امام حسین)ع( در روز عاشورا زهیر را به فرماندهی میمنه یا سمت راست سپاه قرار 

داد. زهیر دو بار در قبل و بعد از نماز به میدان جنگ رفت و طی نبردی دلاورانه 120 نفر از اشقیای سپاه عمر سعد را به درک واصل 

کرد و سرانجام به درجه رفیع شهادت نائل شد. 

پس از ادای نماز، زهیر برای امام)ع( این اشعار را خواند:

اقدم هدیت هادیاً مهدیا  

الیوم تلقی جدّک النّبیا

و حسناً و المرتضی علیا

و ذا الجناحین الفتی الکمیا

و اسد الله الشّهید الحیا

»به پیش ای هدایت شده و راهنما، امروز جدّت نبی اکرم)ص( را دیدار خواهی کرد، و همچنین حسن مجتبی)ع( و علی مرتضی)ع( 

را و جعفر طیار آن جوانمرد شجاع و حمزه شیر خدا شهید زنده را.«

همچنین رجزهای او در میدان نبرد به این صورت بود:

انا زهیر و انا ابن القین      اذودکم بالسیف عن حسین

ان حسیناً احد السبطین     من عتره البر التقی الذی

ذاک رسول الله غیر المین   اضربکم و لا اری من شین

»من زهیر پســـر قین هستم با شمشـــیر خود از حریم حسین)ع( دفاع می کنم. حسین)ع( یکی از دو نواده رسول خدا)ص( است از 

خاندانی که نیکی و تقوا زینت آنهاست، و اکنون او فرستاده پاک خدا از دو نسل نبوی است و من شما را می کشم و عیب نمی دانم.«

قرظه انصاری از اصحاب باوفای رســـول خدا)ص( بود که در جنگ احد شـــرکت کرد و از مکتب اســـلام دفاع کرد. پس از رحلت پیامبر)ص( در کوفه ســـکونت گزید و در 

جنگ های جمل و صفین و نهروان در رکاب امیرالمؤمنین)ع( به جهاد پرداخت. نقل می کنند وقتی در جنگ بر بدنش زخم بســـیار وارد شـــد، در لحظات آخر ناگهان 

چشـــم باز کرد و به امام حســـین)ع( عرض کرد: »ای فرزند رســـول خدا، آیا شرط جان بازی به جای آوردم؟« حضرت فرمودند: »آری، سلام مرا به رسول خدا صلی الله علیه 

و آله وسلم برسان...«.

عمرو بن قرظه، در کربلا از یاران بســـیار فعال امام)ع( محســـوب می شـــده به طوری که همراه سعید بن عبدالله پاسداری و محافظت از امام)ع( را به عهده گرفته و در این 

راه چندین چوبه تیر به سر و سینه اش رسیده و مجروح شد، آنگاه از امام)ع( اجازه جهاد خواسته و عازم میدان شده و این رجز را خواند:

قد علمت کتیبه الانصار

ان سوف احمی حوزه الذمار

ضرب غلام غیر نکس شار

دون حسین مهجتی و داری 

»سپاه انصار باور دارند که من از اهل حرم دفاع می کنم، ضربت من ضربت جوانی سربلند و پیش آهنگ است، هستی، جان و مالم فدای حسین)ع( باشد.«

جــون خدمتگــزار ابــوذر غفــاری بــود. وی پــس از رحلــت ابــوذر در ربــذه بــه مدینــه برگشــت و خدمت حضــرت علــی)ع( بــود. او مــردی آگاه به اسلحه شناســی 

و تعمیــر ادوات جنگــی بــود. پــس از شــهادت علــی)ع( در خدمــت امــام حســن)ع( قــرار گرفــت. وقتــی مســاله حرکــت امــام حســین)ع( بــه مکــه پیــش آمــد، 

به همــراه آن حضــرت از مدینــه تــا مکــه و از آن جــا تــا کربــلا آمــد و لحظــه ای از آن حضــرت جــدا نشــد. در روز عاشــورا بــه حضــور امــام حســین)ع( آمــد و 

اجــازه جهــاد خواســت. امــام)ع( بــه او فرمودنــد: »ای جــون، تــو گرچــه همیشــه بــا مــا همــراه بــودی، امــا اکنــون اجــازه داری کــه بــروی و از ایــن خطــری کــه 

مــا را تهدیــد می کنــد خــود را نجــات دهــی«. جــون گفــت: »ای پســر رســول خــدا صلی اللــه علیــه و آلــه وســلم، مــن در روزهــای خوشــی و راحتــی در کنــار 

شــما بــودم. آیــا شایســته اســت کــه به هنــگام روی آوردن ســختی ها از شــما دســت بــردارم؟« و او در کربــلا حضــور داشــت و پــس از نبردهــای بســیار بــه 

شــهادت رســید. وقتــی او وارد معرکــه جنــگ شــد اینگونــه رجــز می خوانــد:

کیف یری الکفار ضرب الاسود بالسیف ضربا عن بنی محمد

اذب عنهم باللسان و الید ارجو به الجنه یوم الورود

»ای کفــار، ضــرب شمشــیر ســیاه را چگونــه می بینیــد؟ بــه شمشــیر ضربــه ای از فرزنــد محمــد)ص(، از آنهــا بــا زبــان و دســت حمایــت می کنــم، در حالــی 

کــه بــه بهشــت در روز قیامــت امیــدوارم.«

نگاهی به 5 شخصیت عاشورایی که همراه با امام حسین)ع( جنگیدند و شهید شدند

یــاران تا ابــد


